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تهرانی رضایی علی االله آیت
هجري شمسی 1394/10/08 با مقارن هجري قمري 1437/03/17

جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ Gتعين،  به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
می گیرد). قرار بررسی (مورد 61 صفحه ما کتاب به

خرج؟ شى ء أي ن ل: الّ. یه ن «كن»  خرج  لأنّه «كن»؛  يج  اوح ل):  م (و ض ل «و
انی». جلا و خجا بين  ل:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
برسانیم. جایی یک به را مشاعر می خواهیم الان خواندیم. بله، استاد:

کار و پروردگار فعل با ارتباط در سوم، منهج از دوم مشعر در علیه) تعالی االله (رضوان صدر المتألهین مرحوم
امر. و خلق می شود: تقسیم بخش دو به الهی فعل که فرمودند می گوید. سخن پروردگار

خلق عالم اما است؛ فرامکان است، فرازمان امر عالم است. مادیات عالم خلق عالم است. مجردات عالم امر عالم
است. مکان و زمان عالم

ذیل ایشان دارند. زیبایی خیلی بحث ،«۱ ُْ
َ ْ
الأ وَ لَْقُ

ْ
الخ َُ لا

َ
«أ کریمه آیه ذیل المیزان در طباطبایی علامه مرحوم

پس می دهد. فرمان هم می آفریند، هم متعال خداي یعنی ،« ُْ
َ ْ
الأ وَ لَْقُ

ْ
الخ َُ» معناي که می فرمایند کریمه آیه این

آفرینش خداست براي ،« ُْ
َ ْ
الأ وَ لَْقُ

ْ
الخ َُ لا

َ
«أ نیست. مجردات عالم و مادیات عالم آیه، این در امر و خلق معناي

می توانیم و کنیم تطبیق دنیا عالم بر را خلق می توانیم که می رسند نتیجه این به تحلیلی یک با بعداً اما فرماندهی. و
طولانی اي نسبتاً بحث چون کنید، مراجعه المیزان از بخش آن به باید خواستید اگر حالا که مجردات عالم بر را امر

است.
یعنی پروردگار، فعل بخش دو همین براي می کنند ذکر را نقلی شواهد حقیقت در دارد الآن المتألهین صدر مرحوم
که گفتند چنین علما عرفا، حکما، از بعضی ل):»،  م (و ض ل «و خلق. عالم براي و امر عالم براي

چه؟
تعبیر: تحت جا یک است؛ آمده جا دو تعبیر این کریم قرآن در مستحضرید نشد. خارج ن»،

ُ
«ک از روح که گفتند

جاي دو در كُونُ»، ََ «كنُْ تعبیر ،«۳ كُونُ ََ كنُْ َُ نَُلَ نْ
َ

أ رَدْهُ
َ

أ إِذا لِشىَْ ءٍ ُا َْ ا «إِنمَّ تعبیر: جا یک یا ،«۲ ه  ُْ
َ

أ ا «إِنمَّ
چیست؟ آیه معنی است. آمده کریم قرآن

بود. خواهد هم او كُونُ»، ََ» باش. «كنُْ»، می گویم: بیافرینیم، را چیزي بخواهیم اگر ما می فرماید خدا
بود. خواهد هم او كُونُ»، ََ» باش، كنُْ»، َُ نَُلَ نْ

َ
أ رَدْهُ

َ
أ إِذا لِشىَْ ءٍ ُا َْ ا «إِنمَّ

است. پروردگار فعل همان پروردگار قول ،«۴ َْ ِG ُُ َْ ا َ «إنمَّ فرمودند: البلاغه نهج در السلام) (علیه امیرالمؤمنین
بعد «کن»، بگوید: و کند ایجاد خود از صدایی بیافریند، خورشید می خواهد مثلاً متعال خداي که نیست این جور

نه! بشود، موجود خورشید هم
اوست. فعل پروردگار گفتار ،«َْ ِG ُُ َْ ا َ «إنمَّ نیست. صدا بحث و صوت بحث

بیافرینیم بخواهیم چیزي هر است. چیزي هر براي ما گفتار لِشىَْ ءٍ»، ُا َْ ا «إِنمَّ است: مطلق کریم قرآن در آیه
علما از یکی این جا، در صدرا نقل طبق اما بود. خواهد پس باش، بود. خواهد هم او كُونُ»، ََ «كنُْ می گوییم:
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چیست؟ نکته کند. بیان را نکته اي خواسته
بنویسم!

بگوییم؟ باید چه گفت، باید چه است مجرد امري که روح خصوص در که گفته آقا این
«ن». مجموعه زیر نه است، «کن» مجموعه زیر روح که بگوییم باید

بود؟ چه آیه
زیر را روح «کن»، که است این حرفش آقا این كُونُ»، ََ كنُْ َُ نَُلَ نْ

َ
أ رَدْهُ

َ
أ إِذا لِشىَْ ءٍ ُا َْ ا «إِنمَّ که بود این آیه

است! مبهمی جمله این است. نرسیده «ن» به «کن»، دارد. خود مجموعه
بدهد. توضیح را نامفهوم مطلب این می خواهد صدرا لذا است؛ نامفهومی مطلب این

به مجردات عالمَ از و بود ما بحث مورد که روحی است. الهی امر خود روح که بگوییم این طور باید می گوید
که امري همان می شوند. «ن» آن با موجودات که امري همان است. پروردگار امر خودش می آید، حساب
تسلسل وگرنه نمی شود، ایجاد خدا امر با خدا امر الهی، امر شد روح اگر می کنند. پیدا تکوّن آن با موجودات
یا است دور یا این کند، پیدا تکوّن بخواهد الهی امر با الهی امر ندارد معنا است، الهی امر همان روح اگر می شود.
الهی امر خود و روح خود الهی. امر با می شوند، موجود روح با موجودات همه که بگوییم این طور پس تسلسل.

می گیرد. نشأت خدا ذات از
هستند. ذات لوازم نیستند، ذات مخلوق نیستند، ذات مجعول لوازم این که دارد لوازمی الهی ذات دیگر: تعبیري به
هستند، مشیتّ مصداق خود اینها الهی اند، ذات لوازم از اینها عقل، عالم مجموعۀ بلکه روح که است معتقد صدرا
ذات لوازم از چون و هستند ذات لوازم از آنها خود ولی است، موجود آنها به موجودات همه هستند. امر مصداق

ندارند. امر به نیازي هستند،
است! المتألهین صدر مرحوم مشاعر مشکل بخش هاي نسبتاً از بخش این که کنید دقت

«ن» به است، نشده خارج «کن» از روح «كن»»،  يج  «اوح علما از بعضی گفته و ،«:ض ل «و
چرا؟ است. فرمان خود است، امر خود است، «کن» خود روح است. نرسیده

می گیرند، مؤنث عرب ها معمولاً را روح حالا باشد، شده خارج «کن» از روح اگر چون «كن»»،  خرج  «لأنّه
المتألهین صدر مرحوم است خارجی موجود یک اسم چون این جا منتها خرجت»،  «لأنها می فرمود: باید یعنی
بوده الّ»، یه «ن بشود، خارج «کن» از اگر روح اینکه به خاطر «کن»»،  خرج  «لأنه است. گرفته مذکر

االله. ماسوي به افتقار ذلتّ و مذلتّ اول بر
وابسته خدا به فقط مادي موجودات باشد، مادیات و خلق عالم رتبه در برسد، «ن» به بخواهد اگر الهی امر
می کنند. پیدا االله ماسوي به نیاز پس هستند، وابسته مکان و زمان و موانع رفع و معدّات و شرایط و علل به نیستند،
خارج الهی امر از بشود، خارج «کن» از بخواهد اگر باشد. داشته احتیاج خدا خود ماسواي به الهی امر ندارد معنا
بهترین است، مشاعر رساله شارح که لاهیجی محمدجعفر ملا مرحوم االله. ماسوي به نیاز ذلت او بر بوده بشود،
ماسوي به افتقار یعنی ذُل از مراد که کرده معنی این جوري ایشان را این جا دارد، ایشان مشاعر، رساله بر را شرح
از پس خرج؟»، شى ء أي ن «ل: گفت، را جمله این وقتی عارف این و عالمِ این االله. ماسوي به احتیاج االله،

است؟ شده خارج روح کجا
نه؟ یا کرده پیدا تحقق بالاخره یعنی شده، خارج «کن» از اگر و نیست «ن» از اگر

چیست؟ تحققش منشأ
چه؟ یعنی است؛ الهی جلال و جمال بین از شده خارج روح گفت ،«جلا و خجا بين  «ل:

جلالیه. اسماء و جمالیه اسماء بین از یعنی
فعل است. ذات با متحد صفات و اسماء است. صفات و اسماء به مستند فعل است. فعل مصداق روح ببینید
است. صفات و اسماء به مستند باشد، روح باشد، فرمان باشد، مشیت باشد، امر کار این ولو پروردگار کار و الهی

جلالیه. اسماء و جمالیه اسماء جلال. و جمال یعنی صفات و اسماء
این سخن معناي كلامه»، نى «أل: می فرماید: و می دهد توضیح صدرا لذا است؛ مبهم حرف این خیلی

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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الى»، أه س G G ف «کن»،  «و خداست، فرمان همان روح الى»، أه  اوح «أنّ که است این بزرگ
قول اصلاً ،«َْ ِG ُُ َْ» فرمود: السلام) (علیه ابیطالب بن علی البلاغه نهج در گفتم که «کن»، پروردگار گفتار
كوّن  Hي به «اي است. پروردگار امر همان «کن»، پروردگار، گفتار «کن»»،  «و است. پروردگار فعل پروردگار

می کند. پیدا تکوّن «کن» این از «ن»، می کنند. پیدا تکوّن امر این به اشیاء که امري الأاء»،
نتیجه:

امر از پروردگار، امر از بوده که حالی در شدند آفریده موجودات همه أه»،   و قت اوجودات Gائر »
پروردگار امر أه»،  يكون لا أه «و اما است، گرفته نشأت او از است. روح همان و است مشیتّ همان که الهی
باشد، دیگري امر مستلزم بخواهد الهی امر اگر اسلسل»، أو اور م

ّ
إلا «و نیست، پروردگار امر آن منشأ که

می آید. لازم تسلسل باشد، دیگري امر مستلزم هم دیگر امر آن قهراً باشد، دیگري امر مستلزم دیگر امر آن قهراً
وء IG » الهی، ذات از می گیرد نشأت تعالی) و (سبحانه پروردگار امر عالم بلکه ذاته»،  شأ Gي نه أه  »
شما دریا. از دریا شبنم و خورشید از خورشید شعاع گرفتن نشأ مانند به ،«ا  اداوة و امس  وء Gا
به می کنید نگاه الآن شما دریاست. مال خیسی این است. خیس چیز همه که می بینید دریا کنار می روید که صبح

شعاعی! عجب که می بینید خورشید
این جوري را، صدرا کلام از قسمت این کنیم تلخیص بخواهیم اگر پس است. خورشید به چسبیده شعاع این

بشود! دقت کاري. و دارد صفاتی و اسماء دارد، ذاتی متعال خداي که می گوییم می کنیم؛ تلخیص
عالم دیگرش اسم است، روح دیگرش اسم است، مشیتّ دیگرش اسم امر خلق. و امر است: بخش دو کار این

است. مادّیات همان هم خلق است. اسم هایش اینها است؛ تامه مجرّدات دیگرش اسم است، عقل
چیست؟ صدرا حرف

بخش این می فرماید صدرا که است این دارد هم دیگر جاهاي در دارد هم اسفار در که المتألهین صدر سخن
کلمه! یک خداست. ذات لوازم از بلکه نیست، مخلوق

گرفته روایت از اینها داریم، روایت لذا نیست. مخلوق معنا یک به اینها تامه، مجردات عقل، عالم روح، مشیتّ، امر،
آفرید مشیتّ با «کن»، با اراده، با را اشیاء خدا ،«۵ ة شِیَّ َ ْ

ِ اءَ َْ
َ ْ
الأ ََقَ َُّ فَِْا َِ ةَ شِیَّ َ ْ

ا ُ االلهَّ «َََقَ است: شده
بخواهد، دیگري مشیتّ یک باز الهی مشیتّ که نیست این جوري است. شده ایجاد خودش با خودش مشیتّ، اما

نه! بخواهد، دیگري مشیتّ یک هم آن
نیست. این مراد

شد. تمام بخش این در ما عبارت
توضیحش. به برسیم تا ببینید را عبارت یه»، ا ل «و روایت خوانی. به برگشتیم يه»، ا ل «و

نخواندیم! را 132 بند دانش پژوه:
نخواندیم؟ را آن مگر استاد:

خواندیم. نظرم به
نخواندیم. نه، دانش پژوه:

بود. واضح جمله، دو آن من نظر به استاد:
که می گوید جبیر بن سعد اوح»،  م Gأ قا االلهّ يخلق » است، فرموده جبیر بن سعد ،« جب  ید «ل

ندارد. روح از بزرگ تر آفریده اي مخلوقی، خدا
هفت گانه زمین هاي و آسمان ها ببلعد بخواهد اگر روح ،«۶ عل G مة، H فى الأرضين و اماوات تلع ي أن شاء  «و
عرض شما خدمت شاید هم قبلاً من را نکته این است، فلسفه شما رشته ببینید می دهد. انجام لقمه اي، یک در را

کنیم؟! کارش چه است، کوتاه واژه ها وقت ها گاهی کنم، عرض شما خدمت واضح صورت به الآن ولی کردم،
به داریم چیزي یک المتألهین، صدر کلام در مشّاء، حکمت در شنیدیم، فلسفه در ما بزنم: مثال دارد. کوتاهی واژه

مثلاً! اول عقل نام
می رسید! نظرش به عالم گوشه در گردي چیز یک اول، عقل می گویم دانشجو به من تا

www.rezaitehrani.ir3
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فلان! مثلاً موجود یک
چه؟ یعنی حکمت در اول عقل حالا

می شود! گم داخلش، بیاندازیم را زمین و هفت گانه آسمان هاي همه که موجودي یک یعنی
است. نخستین صادر است، اول عقل اسمش است. بزرگ قدر این

است! کوتاه واژه اما است، نیافریده روح از بزرگ تر خلقی خدا می گوید: که است این جبیر بن سعد تعبیري
یک در را، زمین و آسمان ببلعد بخواهد که است واژه اي یک این نکن، اشتباه می گوید است، حرف تا سه روح

می گفتیم؟ چه متعالیه حکمت در بزرگی این به است. بزرگ قدر این که بگوید می خواهد می بلعد. لقمه
هست؟ یادتان سعی. کلی

وجودي. گستردگی یعنی سعی کلی سعی. کلی یک و داشتیم مفهومی کلی یک
اعتقاداتش کتاب در صدوق شیخ مرحوم الاعادات»، كتاب فى اً G أ یه ا  «و بابویه. ابن عبارت سراغ برویم
(علیهم ائمه و پیغمبران و انبیاء مورد در ما اعتقاد الام)»، (م الأئمة و اسل و یاء Gالأ فى اداع» فرموده
است. توجهی قابل نکته است. روح پنج اوصیاء و انبیاء در أرواح»، خمسة فم «أنّ که است این السلام)

دارند؟ روح چند حیوانات ببینیم می خواهیم
دارند؟ روح چند مؤمن انسان هاي

دارند؟ روح چند پیامبران
دارم؟ روح تا چند نشسته ام، این جا که بنده

دارند؟ روح تا چند حیوانات و کافران
دارند؟ روح تا چند انبیاء و پیامبران

در روح تا پنج امام و پیغمبر هست. او در روح تا چهار مؤمن هست. آنها در روح تا سه حیوان، و کافر می گوید
بدهیم توضیح را روایات این بیاییم باید ما است. گرفته روایات از را اینها که می گوید صدرا مرحوم هست. آنها

بدهد. توضیح می خواهد ایشان و
چیست؟ است پیامبران در که روحی تا پنج بخوانیم؛ اول را عبارت

پنج ادرج»، روح «و چهار؛ اة»، روح «و سه؛ الّة»، روح «و دو؛ الإيمان»، روح «و یک؛ دس»، Hا «روح
می دهند. توضیح را مدرّج روح حالا که

مؤمن یعنی است؛ روح چهار مؤمنین در أرواح»، أرة اؤين فى «و دارند. روح تا پنج امام رسول، پیغمبر، پس
مدرّج. روح شهوت، روح قوه، روح ایمان، روح دیگر: تاي چهار نیست. القدس روح داراي

دارد بابویه ابن مرحوم ببینید است. روح سه أرواح»، «ثلاث حیوانات و کافرین در و ،«اال و الكافرين فى «و
می کند؟ کار چه

گوسفندها! و گاو کنار نشانده و الاغ ها کنار نشانده را دهریون و کمونیست ها
از می گوید ،«۷ ضَلُّ

َ
أ ُْ َْ امِ َْلأَ وِكَ

ُ
«أ فرمود: بدتر که قرآن چون کرده، رحم باز حیوان. رتبه در رفت کافر

نیست، هم الایمان روح نیست، القدس روح یعنی است؛ روح سه حیوانات و کافرین در است. پست تر هم حیوان
است. مدرّج روح و است شهوت روح و است قوّه روح

چیست؟ روح سه این است. روح سه أرواح»، ثلاثة اال و فرال فى «و
مدرّج. روح و شهوت روح قوه، روح از است عبارت

القدس روح مورد در بحثمان ما چون آخرش، قسمت این به خاطر کرده ذکر را عبارت این الى:»،  أمّا «و
در که روحی این ،«۸ رَبىِّ ِْ

َ
أ ِْ وحُ ُّا قُلِ وحِ ُّا عَنِ يَْئَُنَكَ «وَ متعال: خداي گفتار اما و الى»،  أما «و بود.

چیست؟ روح آقا، که کردند سؤال آله) و علیه االله (صلی پیغمبر از مردم آیه این
مجردات عالم از و من پروردگار امر از روح مجردات، عالم یعنی امر است، من پروردگار امر از روح بگو: فرمود
از جبرئیل، از بزرگتر است مخلوقی یک روح این إسرال»، و ل Pكا و ل P ج  م Gأ ق «فإنّه است،
 و (ّس و آ و یه االله (صلى االله رسول  «ن هستند. ما فرشتگان بزرگ ترین اینها که اسرافیل از میکائیل،
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هست، هم فرشتگان با بوده، پیغمبر با این است، برتر فرشتگان از که روح جناب الكوت»،   و الائكة
سوره كلامه». «انی نیست. ماده عالم به مربوط اصلاً است. مجرد یعنی هست، هم ملکوت عالم به مربوط
،«۹ دْرِ َ Hْا َِ َْ فىِ اهُ ََْنز

َ
أ َِّإ حِيمِ  َّا انِ حمَْ َّا ِ االلهَّ ْمِ » جيم»، َّْ

َ
أ انِ ْ َ ْ


َ

أ َِ ِ اللهّٰ ذُ
َ

«أ هستیم؛ بلد ما همه را را قدر
است؟ شبی چه قدر شب که نمی دانید ،«۱۰ دْرِ َ Hْا َُ َْ مَا دْرَئكَ

َ
أ مَا «وَ فرستادیم. قدر شب در را قرآن ما

چیست؟ ادامه اش است. بهتر ماه هزار از ،«۱۱ رٍ َْ لْفِ
َ

أ ْ ِّ ٌ ْ َخ دْرِ َ Hْا َُ َْ»
ملائکه دارد که است روح روح. همراه به روح، با می شوند نازل ملائکه شب آن در ،«۱۲ فَِا وحُ ُّا وَ َكَةُ َ ْ

ا زَلُ ََّ»
انبیاء دل در و انبیاء با این می کند، مدیریت را اسرافیل و میکائیل و جبرائیل دارد که روحی می کند. مدیریت را

است. فرشتگان و اوصیاء و انبیاء مخصوص داشتیم روایت در الآن که القدس روح نام به دارد حضور
أئّنا Iديأ  الكلام ا أخذ  «و می فرماید: بدهد، توضیح را روایت این می خواهد المتألهین صدر مرحوم
از گرفته را سخن این است حدیث اهل چون و است محدث چون بابویه ابن ـ»، م االلهّ صات ـ ۱۳ اون
حدیث شرح در لاهیجی مرحوم نکرد، ذکر را حدیث صدرا مرحوم اجمعین). علیهم االله (صلوات ما ائمه احادیث

برویم. صدرا عبارت سراغ به بعد بخوانم، را حدیث من کرده، ذکر را
اهل نظر در چطور یعنی ماست؛ روایی کتاب صحیح ترین کافی کتاب که می دانید که است کافی کتاب مال حدیث
جاي شما براي شاید است. کتاب صحیح ترین کافی کتاب هم ما نظر در است، کتاب صحیح ترین بخاري سنت

است! بالاتر البلاغه نهج از اعتبار، نظر از کافی که باشد تعجب
که است این البلاغه نهج در که کارهایی از یکی لذا نیست. مسند البلاغه نهج ولی است، مشهورتر البلاغه نهج
پیدا الآن تا سندها این از بعضی که دارد هم تعجب جاي و کنند پیدا را البلاغه نهج سندهاي آمدند ادبا از تعدادي
نکردیم. پیدا برایش سندي هنوز که داریم البلاغه نهج در هنوز ده درصدي یک شده، پیدا درصد نود است. نشده

نیست! معتبر که نیست این معنایش این
هر به ولی بگوییم. نمی خواهیم را این نباشد، معتبر نکردیم پیدا برایش سندي که روایتی هر که نیست این جور
تعلیق دارد، تحویل سند شش یا پنج تا گاهی سند، دو سند، یک با روایاتش همه کافی نیست. این طور کافی حال

است. معتبر بسیار دارد،
،«۱۴ ناه «ما می گوید: چون است، نکرده نقل را الفاظ دقیقاً شاید هم لاهیجی مرحوم البته است. کافی در روایت
روایت این در رْوَاحٍ»،

َ
أ خمَْسَةَ ابُِنَ َّا ُُ و یاء Gللأ «إِنَّ بخوانم: سریع را روایت من است. کرده تلخیص کأنّ

که انبیاء است. رفته جلو این جوري شمال، اصحاب یمین، اصحاب سابقون، رفته: پیش «واقعه» سوره براساس
آن جا ادن». روح و اة، روح و الّة، روح و الإيمان، روح و دس، Hا «روح دارند: روح تا پنج هستند سابقون

است. جاري بدن در می گفتند قدیمی ها که است بخاري روح همان که بدن روح دارد این جا مدرج، روح دارد
روح با الأاء»، موا بها «و شدند، مبعوث انبیاء که است القدس روح با یاء»، Gالأ ثوا دس Hا بروح «و
الإيمان بروح «و است. القدس روح به وابسته انبیاء پیامبري و انبیاء علم اشیاء. به هستند عالم که است القدس
بروح «و نورزیدند. شرك کردند، عبادت آوردند، ایمان خدا به الإیمان روح با ئا»، به يشركوا  و االلهّ دوا
دشمن با اینها است، مطرح بدن قوّت عنوان به که روحی و القوّه روح با ام»، لجوا و ّو وا الّة

برمی دارند. را بارش را زندگی شان مسائل و می جنگند
می کنند، درك را لذت که شهوتی روح با اساء»، اب  الحلال نكا و اعام يذ أصاا اة بروح «و
می شوند، نزدیک اینها که است بدن روح با درجوا»، و دا ادن بروح «و مخالف. جنس با مباشرت لذت غذا، لذت

می کنند. پیدا جسمی رشد
بود. انبیاء براي روح پنج این

چهار ندارند، القدس روح هستند یمین اصحاب که مؤمنین ة»، الأخ الأرة ـ ان أصب  و ـ ؤين «و
تا سه این هستند، شمال اصحاب که کفار ة»، الأخ الاثة ـ امال أصب  و ـ كفّار «و دارند. را دیگر تاي
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و شهوتی و قوّتی دارند، روح سه هم حیوانات هستند. همین طور هم حیوانات دوابّ»، «كما دارند، را روح
هستند. سطح همین در هم کفار مدرّج. روح یا بدن روح

اّلام». م الأئمة و یاء Gالأ  اّلام م اون فى
ّ

إلا يو لا و اصمة روح هى دس Hا «فروح
عاا  ينعون بها «و ائمه، و انبیاء و است معصومین در فقط است عصمت روح همان که القدس روح

نمی کنند؟ گناه امام و پیغمبر چرا ا»، درة Hا  كّا
دارد قدرت بگوید، دروغ دارد قدرت کند، زنا که دارد قدرت امام کند، گناه دارد قدرت دارند. القدس روح چون
واجب  «و دارد. وجود او در القدس روح چون نمی خورد، اما بخورد، را مردم مال که دارد قدرت کند، غیبت که
«كما قطب. می گوییم او به که باشد لااقل نفر یک در باید زمان هر در القدس روح این وقت»، ّ فى الحصول
یه اھديّ  ب Hل» باشد، قطب در باید القدس روح گفته اند اینکه چه ب»، Hال  تخ لا الأرض إنّ ل:
بس خواندیم لاهیجی مرحوم شرح از که مقدار این است. السلام) (علیه زمان امام قطب، ما زمان در اّلام»،
متأسفانه نه، یا عزیزان خدمت گفتم قبلاً نمی دانم من را نکته یک المتألهین. صدر مرحوم شرح سراغ بیاییم است،
بود؟ چه غفلت شد. جبران الجمله فی المتألهین صدر توسط غفلت این که داشتند غفلتی شیعه علماي سال هزار
شما یعنی گذاشتند. کنار و گرفتند نادیده را اعتقادي روایات شیعه علماي سال هزار طول در که بود این غفلت
نداریم. کتاب جلد یک اندازه به ما اعتقادي، روایات با ارتباط در می بینید بگردید، بروید المتألهین صدر از قبل تا

است! خیلی
برخلاف نداریم. روایت شرح داریم، روایت نقل گذشته، غیبت دوره از سال 750 گذشته، اسلام صدر از سال هزار

سانسور! با البته الحمدالله، شده نقل اعتقادات در اما داریم روایت شرح هم داریم روایت نقل هم فقه در که فقه
زیاد خدا رؤیت به راجع روایات می گوید رؤیت بحث در صدوق مرحوم مثلاً یعنی است. سانسور با هم نقلش
حدیثش باید محدث نیست. ما نظر به هم درستی کار که کردم حذف لذا نفهمند، بعضی شاید که گفتم من بود،

نداریم! که نمی فهمند بگوید. را
را حدیث و بگوید را حدیثش باید محدث نمی فرمودند. السلام) (علیهم بیت اهل که نشود گفته می خواست اگر

نکند. سانسور و نکند حذف
و کرد نقل بابویه ابن مرحوم ببینید، همین جا الآن پرداخت. اعتقادي روایات شرح به که است کسی اولین صدرا
دأ  الکلام ا  أخذ  «و فرمود: ببینید، را عبارت بدهد. توضیح می خواهد آمده صدرا رفت. و گذشت
االله (صلوات معصومین امامان روایات از را سخن این کرده اخذ اخجعين»، م االله صات اون ائنا

روحی؟ چه یعنی قدُُس روح دس»، Hا اوح  اراد «و بدهیم. توضیحش ما پس اجمعین) علیهم
است! عجیب

که مشاء حکمت می دانستند. دهم عقل مشائین، را فعال عقل فعال. عقل یعنی القدس روح که می فرماید صدرا
می گفت؟ چه مشاء حکمت خواندید،

عقل پنجم، عقل چهارم، عقل سوم، عقل دوم، عقل می شود بعد است. اول عقل خدا، مجموعه زیر که می گفت
که تا نهُ می شد افلاك اما تا؛ ده می شد عقول است. عقل تا ده دهم. عقل نهم، عقل هشتم، عقل هفتم، عقل ششم،
عقل وقت آن است. کمتر عقل ها از یکی فلک ها همیشه ،«۱۵ ملأ لا و خلأ لا «ھناک بود. اطلس فلک نهم فلَک
مشائین. نبودند معتقد که مثال عالم به چون است، ماده عالم مدبرّ و مدیر می گفت صدرا بود، فعّال عقل که دهم
را زمین ها و آسمان ها دارد و است ماده عالم مدبرّ و مدیر دهم عقل که می گفتند نبودند، معتقد مثال عالم با چون

می کند. اداره
بود؟ چه فعال عقل مورد در سینا ابن عبارت

فعال عقل و است عالم کدبانوي اولی هیولاي است. عالم کدخداي فعال عقل که می گفت ،«۱۶ اا ة Pاکد »
میلیاردها است. فعال عقل جایش صادقه قضایاي تمام یعنی آن جاست؛ هم علم مرکز اینکه چه عالم. کدخداي
تعالی االله است، محال نقیضین اجتماع تا، شانزده تا چهار چهار تا، نهُ تا سه سه چهارتا، تا دو دو صادق: گزاره
مرکز فعال عقل پس است. فعال عقل جایگاهش داریم صادقه قضیه چه هر است، حکیم تعالی االله است، واحد

آن جاست. کنش هم و آن جاست دانش هم است. کنش مرکز و دانش
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خداست به توجهش تمام و است پروردگار عاشقِ مجردِ موجود یک فعل، عقل یعنی القدس روح که می گوید صدرا
کار الهی اذن به دارد اگر ندارد. خودش به توجهی هیچ و است االله فی فانی ندارد. خودش به توجهی هیچ و
که است فعال عقل این است. االله مع است، االله عند است، علویه موجودات از می کند. کار دارد خداست می کند،
روح گفت اگر روایت این در است. القدس روح همان فعال عقل که می گوید صدرا است. القدس روح همان

است. انبیاء با که است همین است. فرشتگان با که است همین است. فعال عقل مراد القدس،
چیست؟ الایمان روح می گوییم

می زند! حرف اصطلاح خلاف دارد صدرا این جا مقداري یک است. مستفاد عقل ایمان، روح که می گوید
می زند! حرف اصطلاح خلاف دارد چرا که هم نمی دانیم

بالفعل عقل یک داریم، هیولانی عقل یک ما که می گفتند و می کردند بیان چنین این را عقل مراتب می آمدند حکماء
مستفاد. عقل یک و دارم بالملکه عقل یک بنویسم، هم را بعدي اش را مستفاد حالا داریم. مستفاد عقل یک داریم،
عقل است. بالقوه عقل مرحله در است، این می آید دنیا به که بچه است. بالقوه عقل دیگرش اسم هیولانی عقل

چه؟ یعنی بالقوه
بود؟ چه آیه اش نمی داند. چیزي هیچ می آید دنیا که بچه فقط. دانستن استعداد یعنی

هیچ و نمی فهمیدید چیزي هیچ درآورد، مادر شکم از را شما ،«۱۷ ئا َْ ونَ َُ َْ لا اتِكمُْ َّ
ُ

أ ُونِ ُ  ِْ خْرَجَكمُْ
َ

أ ُ االلهَّ َ»
می شود می گیرد، یاد یواش یواش که را بدیهیات و اولیات است. هیولانی عقل است، بالقوه عقل نمی دانستید.
انبیاء مال مستفاد عقل نمی رسد. مستفاد عقل به عادي بشر اما بالملکه. عقل می شود می کند رشد بالفعل. عقل

است. اوصیاء و انبیاء مال یعنی است، اولیاء مال است،
است؟ صورتی چه در مستفاد عقل

دارند؟ مستفاد عقل کسانی چه دارد. فعال عقل با ارتباط نگوییم، اتحاد حالا باشد. داشته فعال عقل با اتحاد
دارد. بالملکه عقل باشد، هم ابن سینا مردم باقی اوصیاء. یعنی انبیاء، یعنی دارد فعال عقل با ارتباط که کسانی

دارد. بالملکه عقل باشد، هم ملاصدرا
است! مبهم و نامفهوم مقدار یک صدرا عبارت این جا در

این بالملکه، عقل به رسید حداکثر یا بالفعل، عقل به رسید، هیولانی عقل این به هم اگر کسی که می گوید صدرا
مستفاد کلمه یک ولی ندارد. مشکلی و هست هم درستی حرف است. مؤمنین در ایمان روح که دارد ایمان روح
اصطلاحی معناي به نه است، برده کار به لغوي اش معناي به را کلمه این بگوییم باید که برده کار به این جا در را

بشود. گفته این طور باید آن.
إلى ة ا بلا االلهّ   اي الأوّل «اوح القدس روح از مراد دس»، Hا بروح اراد «و بفرمایید: دقت را عبارت
که است این معنایش گفتم ندارد. خودش ذات به مراجعه اي هیچ و خداست با که است نخستی روح آن ذاته»،

است. الهی ذات صقع از و است تام مجرد یعنی می برد، سر به فناء حال در که است این معنایش است. فانی
می گویند. فعال عقل آن به حکماء که است همان این عّال»، Gا  ۱۸ الحكماء د ّسا  «و

و علوم مرکز و است عالم کدخداي است. دهم عقل همان فعال عقل که گفتم شد. فعال عقل القدس، روح پس
چیست؟ ایمان روح از روایات این در مراد الإيمان»، روح  «و است. حقه و صادقه دانش هاي

نمی فهمم! من را عبارت این لّة»، لا H ن ما د عل G لا H صار اي اساد ا»
چه بود. بالقوه عقل اینکه از بعد شده، بالفعل عقل که است مستفادي عقل آن می گوید: دارد. ابهام عبارت یعنی

شد؟
را؟ دومی یا می گویی را چهارمی شما ببیند، را تخته

الایمان؟ روح شد این آیا بالفعل. عقل شده بالقوه و هیولانی عقل یک
مستفاد؟ عقل یا شد الایمان روح بالملکه عقل حداکثر یا شد الایمان روح بالفعل، عقل آیا

بود! بالقوه عقل اینکه از بعد شده بالفعل عقل که مستفادي عقل که می گوید
مستفاد عقل چون است، بالملکه عقل حداکثر یا است بالفعل عقل مراد که می فهمم این جوري عبارت این از من

است. واضح اینها باقی هستند. فعال عقل با متحد که است کسانی مال است، اوصیاء مال است، انبیاء مال
ھیولانى ع هى «و است. انسانی ناطقه نفس ة»، GاG الا ة Hاا «افس القوه، روح از مراد الّة»، روح  «و
ناطقه نفس می آییم دنیا به وقتی ما است. بالقوه عقل و است هیولانی عقل ما ناقطۀ نفس که می دانید لّة»،
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هیچ! نیست. ما ذهن در چیزي هیچ ولی هستیم، آدم داریم،
مامان! بابا، بگیریم، یاد مادر و پدر از باید را واژه ها

کنیم! حل را مجهولی چهار معادله بخواهیم اینکه به برسد چه بگیریم، یاد کلمه می خواهیم یواش یواش
یک اول وگرنه کنیم. پیدا حصولی علم تا رسانه و جامعه و مادر و پدر مدرسه، بیاییم مکتب، بیاییم آرام آرام

ئا». َْ ونَ َُ َْ لا اتِكمُْ َّ
ُ

أ ُونِ ُ  ِْ خْرَجَكمُْ
َ

أ ُ االلهَّ «وَ هستیم، سفید صفحه
،«۱۹ اھا سَوَّ ما وَ سٍ ْ G َG «وَ داریم. زیادي حضوري معلومات اما نداریم؛ حصولی مفهوم ما که می گوید ما دین البته

بود؟ چه بعد
مادر شکم از که اولی روز بچگی مان. اول در الحمدالله داریم زیاد حضوري علم ما ،«۲۰ تَْاھا وَ فُُرَھا َا لهَْ

َ
«فأَ

را خودم منعم می شناسم، را پروردگارم می شناسم، را خودم خداي هستم، حضوري علم از کوله باري آمدم، دنیا به
دارد. حضوري علم نفس اما است خالی من ذهن ندارم. حصولی علم اما می شناسم

است. هیولانی عقل همان که است ناطقه نفس بالقوه روح از مراد
شأنها «التى که است حیوانی نفس ة»، ّ Gالحیوا «افس روایت این در شهوت روح از مراد اة»، روح  «و
دارد؟ چیزي چه الحمدالله. ندارد که عقل حیوان است. غضب و شهوت حیوانی نفس شأن اضب»، و اة

نظر به عاقلانه که ـ می کنم! عرض پرانتز در را این ـ می کنند حیوانات که کارهایی دارد. غضبی و دارد شهوتی
مورچه ها هستند. دقیق خیلی دارند، اجتماعی زندگی زنبورها مثلاً عقل. مال نه است، غریزه مال همه اش می رسید،
یکی و زنبورها به راجع یکی دارد، کتاب تا دو کارل الکسیس دکتر هستند. دقیق خیلی دارند اجتماعی زندگی

است! دقیق خیلی است. دیدنی بخوانید مورچه ها، به راجع
است، غضب و شهوت شأنش حیوان است. غریزه مبنایش اینها نیست. عقل کارها این از کدام هیچ مبناي اما

است. مثل تولید
چیست؟ بود شده گفته البدن روح روایت در که مدرج روح از مراد ادرج»، روح  «و

می گوییم آن به ما است. تغذیه و تنمیه مبدأ که طبیعی روح همان اغذية»، و انة دأ  اي ابیعى «اوح
می کند؟ کار چه گیاه است. نباتی نفس مدرج روح از مراد بنویسید: بالایش که نباتی نفس

هسته اي این کود، از آب، از خاك، از خورشید، از می گیرد انرژي می کند، تغذیه می کند، رشد گیاه است مشخص
یا گفت یکی می کردند حمل پشتشان را کیسه اي یک السلام) (علیه امیرالمؤمنین خرما. درخت می شود کاشتیم که

چیست؟ علی،
است! خرما بوستان یک فرمود

تنمیه و تغذیه گیاه کار بود. خرما بوستان یک دیدي که فرمودند مدتی از بعد شد، بزرگ اینها و کاشتند و بردند
و شهوت تنمیه، تغذیه، بر علاوه انسان کار است. غضب و شهوت تنمیه، و تغذیه بر علاوه حیوان کار است.
بر علاوه انبیاء کار است. بالفعلش عقل این حقیقت در اینها بر علاوه مؤمن کار است. خردورزي و عقل غضب؛
اتحادي پیغمبران مستفاد. عقل می گویند آن به که است فعال عقل یعنی قدرت و علم منبع با اتحادشان آن اینها

است. کنش مرکز هم است دانش مرکز هم فعال عقل که فعال عقل با دارند
توضیح قشنگ چقدر صدرا، االله بارك ادريج»،  Gان الإ فى الحصول عاة الخة الأرواح ه «و می فرماید:

می دهد!
چطور؟ تدریج. صورت به انسان در می شوند حاصل پی درپی پنج گانه، ارواح این

است رحِم در که مادامی انسان ة»، ّ Hباا افس
ّ

إلا  س احم فى مادام Gان لإ» می دهیم: توضیح شما براي
رشد و می خورد دارد است وصل او ناف به مادر ناف از که رگی این از که لوله اي این از دارد. نباتی نفس فقط
ماشاءاالله اندي و ماه 9 از بعد حالا بشود، دیده مسلح چشم با مگر نمی شد دیده چشم به که اسپرمی یک می کند.
رشد و کرده تنمیه کرده، تغذیه است. اسپرم همان اینها و کبد و استخوان و مغز و گوش و چشم ،250 و کیلو سه
غذا با می کند رشد یعنی است، چنین این هم گیاه است. گیاه حد در این نباتی. نفس می گوییم این به که کرده،

خوردن.
می شود پیدا حیوانی نفس انسان، این براي ولادت از بعد الخیاّة»، الّة أعنى ة ّ Gالحیوا افس الادة د  شأ Gي »
الحیوانى اغ أوان فى  يث » است. خیالی قوه مراد این جا در حیوانی نفس است. خیالی قوه همان مراد که

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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در کرد، پیدا است خیال قوه همان که حیوانی نفس که آمد دنیا به که بچه این ة»، Hاا افس اوري اشد و
بچه سالگی هفت در اول کلاس می آید می گیرد، شکل دارد که وقتی صوري اشتداد اوایل در و حیوانی بلوغ اوایل

می گیرد. شکل دارد ناطقه اش نفس یواش یواش این مکتب، بفرست پیش دبستانی، بفرست را
کی مال عملی عقل است. گرفته نظر در عملی عقل همان را ناطقه نفس این جا کتاب این در المتألهین صدر آقاي

است؟
حیوان این نشده، سال 15 پسر نشده، سال 13 یا سال 9 دختر نشده، بالغ بچه، این وقتی تا است. بلوغ زمان مال

هیچ! نه تهمتی، نه غیبتی، نه ندارد. تکلیف چون است، حیوانات با معامله باشد هم معامله اي است.
است نبایدها و بایدها است، مطرح برایش عملی عقل رسید، بلوغ به اینکه مجرد به نیست. مکلف ندارد، تکلیفی
کمتر من و می زند حرف جاها این در اصطلاح خلاف دارد صدرا مرحوم خیلی ناطقه. نفس می گوییم این به که

مشاعر. بخش هاي این به بپردازد کسی دیدم
می گفتیم؟ چه حالا تا ما می کنم: عرض مثلاً

انسان می شود ،«۲۱ رُوحى ِْ هِ خْتُ َ G َG «وَ می شود: شد، که روزش ده و چهارماه مادر، رحم در بچه که می گفتیم
بود روزش ده و ماه چهار که خانم این حامله، خانم یک شکم به زد لگد شوهري غیر یک یا شوهري یک لذا و

بدهد! باید کامل دیه شد، سقط بچه اش
سقط بود علقه دارد. دیه اي شد، سقط نطفه شکمش، به زد کسی و شد منعقد رحمش در نطفه خانمی یک اگر
خْتُ َ G َG «وَ شد روز، ده و ماه چهار به رسید حالا می رود. بالاتر دیه شد، سقط بود مضغه می رود. بالاتر دیه شد،
تا نه، می گوید صدرا است. کامل انسان این بدن، به نفس تعلق ،«۲۲ آخَرَ َقْاً َهُ

ْ
أ َIG 

َ
أ َُّ» شد یا رُوحى»، ِْ هِ

که بلوغ به دارد. حیوانی نفس می شود. حیوان آمد، بیرون که مادر شکم از است. نبات نیامد، بیرون مادر شکم از
می شود حالا شد، مطرح موردش در این نشایسته، و شایسته نباید، و باید عملی، عقل شد، او متوجه تکلیف رسید،

می گوید. این طور کتاب این در انسان.
کجاست؟ بالفعل عقل عل»، G ا أمّا و املى ا  «و می فرماید:

است. مطرح بشر از اندکی بخش در بالفعل عقل اشر»، أفراد  قل فى
ّ

إلا يث «فلا
دارند؟ بالفعل عقل کسانی چه می گوییم

دارند؟ ایمان روح که همان هایی
مؤمنان خدا، به حقیقی مؤمنان عارفان، الآخر»، اوم و رس و كتبه و ملائكته و الله ا ّ H اؤون ارء  «و
قبول باور سر از را دین اصول که کسانی یعنی معاد. به و پیامبران به و آسمانی کتاب هاي به فرشتگان، به حقیقی

دارد. اعتقاد مبدأ به دارد. اعتقاد معاد به دندان بنُ از نه، شاید حالا گفته، پدر گفته، مادر نه کردند.
هر در است بالفعل عقل همان که الایمان روح گفت کرد. کوچک را دایره رسیدیم که الایمان روح به صدرا پس

ا». ّ H اؤون و ارء  «و هستند، کم نفر، ده نفر، میلیون ده هر در نفر، یک نفر، میلیون یک
انبیاء حالا است. الهی اولیاي مخصوص این االله»، بأواء صوص ف» القدس، روح اما و دس»، Hا روح أمّا «و

بود؟ چه تعبیر اوصیاء، و
دارد؟ کار چه من به القدس روح م»، ِ

رَبهِّ بِإِذْنِ فَِا وحُ ُّا وَ َكَةُ َ ْ
ا زَلُ ََّ»

با سِرّي و سَر یک که است کسانی به مربوط است. الشریف) فرجه تعالی االله (عجل الحسن بن حجت به مربوط
دارند. هستی مبدأ

گفتیم ما می گوید که است این است، عجیب خیلی و بگوید می خواهد این جا در المتألهین صدر مرحوم که نکته اي
چه؟ یعنی تشکیکی که می گوییم است. تشکیکی تا پنج این داریم، روح تا پنج که

نور چطور نیست. هم از بریده برسد. همه اش به می تواند آدم لذا و دارد درجه پنج است، روح یک که می گوید
اگر درجه اش یک می کند، گرم را آدم مقدار یک فقط درجه اش یک دارد، درجه صدها است، نور یک خورشید
اولش دارد؛ درجه تا پنج روح است. همین جور هم روح می شود؛ انرژي و می شود پودر بشود، واقع آن درون آدم
انسانی، روح می شود بعد حیوانی، روح می شود بعد است؛ بدن روح یا مدرج روح است، اغذیة» و انة «روح

عرفانی. روح می شود بعد ایمانی.، روح می شود بعد
می رسم؟ کجایش به من است. حقیقت یک درجات این است، عرفانی و ایمانی انسانی، حیوانی، گیاهی، روح پس
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بروي. پیش می توانی کجا تا ببین می رسی، کجا به ببین تا بالا برو
هستند انواري ا»، G G و اوريّة شدّة فى فاوتة «أار پنج گانه، ارواح این الخة»، الأرواح ه «و می فرماید:
الحصول درّجة  ا ذي وا جود موجودة كّا «و نوریتّ. ضعف و نوریتّ شدت در می پذیرند تفاوت که
یعنی مراتب داراي واحد ببینید مراتب، داراي وجود یک به موجودند متفاوته انوار این همه ،« وت من
یعنی مراتب، ذو واحد است. کلمه یک کّک». I «أی می نویسیم: ،«ا ذی وا» عبارت زیر مشکک.

چیست؟ بعدي عبارت مشکک.
کنید! دقت

چرا می شود. پیدا برایش انوار این که کسی مورد در است الحصول تدریجی ،« وت  فى الحصول «درجة
است؟ الاصول تدریجی

چیست؟ فلسفه قاعده
چه؟ یعنی طفره است. محال طفره ،«۲۳ ال «اة چون بنویسم، من بگویید شما

سوم. طبقه بروم و نروم دوم طبقه نمی شود سوم. طبقه بروم می خواهم هستم، طبقه سه ساختمان اول طبقه من
ندارد! معنا

است. محال طفره نروم. دوم طبقه و بروم اول طبقه نمی شود اول، طبقه بیایم می خواهم هستم، سوم طبقه
دفعه یک نکرد، پیدا حیوانی روح نکرد، پیدا نباتی روح موجودي یک که بگوییم نمی شود است، محال طفره اگر

القدس! روح شد
چیست؟ اولیاء و انبیاء با ما فرق وقت آن است. الحصول متدرّج نمی شود. این

است! مهم
فرمود: است. متزلزل ما سیر است. پایدار است، عمیق و تند اولیاء و انبیاء سیر است، متزلزل و است کُند سیرمان ما
کنار من می شود. پیدا برایش انوار این که کسی در است الحصول تدریجی ،« وجود من الحصول «درّجة
می شود. پیدا یواش یواش پس است، محال طفره چون است. محال طفره چون ال»، اة «إذ نوشتم: کتابم

کمک که چیزي آن اواية»، طريق  الاعادات صاحب ذكره ما د Gي اي «و بخوانیم: روایت می خواهیم
 كل عن ۲۴ ن «ما السلام)، (علیهم بیت اهل روایات طریق از نمود ذکر و کرد نقل صدوق که را آنچه می کند

می شناسیم؟ چیزي چه با را کمیل ما ل:»، «أنّه کمیل، جناب از شده نقل که است چیزي زياد»،
کجاست؟ مطهرش قبر کمیل. دعاي با

قبل اطراف در هم افراد از خیلی می روند. کمیل قبر زیارت به می روند، نجف و کربلا به وقتی است. کوفه اطراف
کنار در وائلی دکتر کند، رحمتش خدا بود، عرب ها فلسفی که عرب مشهور خطیب وائلی مثلاً هستند؛ دفن کمیل

کشتند. را او یعنی شد؛ هم شهید کمیل است. دفن کمیل قبر
پرسیدم، علیه) االله (سلام امیرالمؤمنین از اّلام»، یه اؤين أر مولا سأ» می کند: نقل زیاد بن کمیل
روایت نام به روایتی یک در خودش حال هر به کمیل یعنی است؛ سرّ اصحاب از کمیل که می دانید «لت:»،
ترشّح من از بله، فرمودند حضرت ،«۲۵ كَ؟ سرِِّ صَاحِبُ تُ

َ
 وَ

َ
««أ که گفت السلام) (علیه امیرالمؤمنین به حقیقت،

ترشحی یک بپذیري. تو بشود جاري من از رودخانه اي که نیستی سلمان تو می رسد. تو به چیزهایی یک می کند،
نیست. عباس ابن مثل است، باطن داري آدم حال هر به ولی بود سر صاحب او می گیري. هم تو

نفس را. خودم نفس بشناسانی مرا می خواهم سى»، G G رّفنى أن «أريد آقاجان، گفتم اؤين»، أر يا «لت:
چیست؟ انسان

کیست؟ انسان نفس
بشناسانم؟ تو به من می خواهی را نفسی چه أعرّفك؟»، أن تريد س G G أيّ و كل «يا فرمود: امام اّلام:»، یه «ل

نفسی؟ چه بشناسم، می خواهم را آدم نفس می گویی
استاد شدید، مدرس شدید، معلم شدید، استاد بعداً اگر مخصوصاً شما. و من براي است تعلیم یک این االله، بارك

بشود. آنالیز باید سؤال اول می کند. سوال شاگرد تدریس مقام در شدید، دانشگاه
دارد؟ حکمی چه کند صید إحرام حال در کسی اگر پرسید: السلام) (علیه جواد امام از اکثم بن یحیی

دارد؟ حکمی چه کند صید إحرام حال در کسی که بود سؤال یک
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بدهم؟ جواب را کدامش است، سؤال تا 1462 تو سؤال این فرمودند امام
درآورد! شاخ شد، تا چهار چشم هایش است. سؤال تا 1462

زن؟ یا است مرد فرمود حضرت
بالغ؟ غیر یا است بالغ

صحرایی؟ یا است دریایی صید
روز؟ یا کرده صید شب

نبود؟ اولش بار یا بوده اولش بار
است؟ نداده یا داده کفاره آن از قبل نبوده اولش بار گر

است؟ داده انجام خطأ یا داده انجام عمداً
است؟ بوده آزاد یا بوده عبد

شد. خفه یحیی سؤال. تا 1462 شده کردند، هم سر را اینها آمدند، بعدي ها
بفرمایید! خودتان آقا، که گفت حضرت به مأمون بعداً

دارد. مشکل عقلش مقدار یک این می دهد، جواب می کند سؤال تا که کسی دادن. جواب به کردند شروع حضرت
تعریف من براي را نفس که السلام) (علیه امیرالمؤمنین از کرده سؤال بشود. بررسی باید بشود. آنالیز باید سؤال

بشناسم؟ را خودم نفس که کن
نفس؟ کدام فرمود:

داریم؟ نفس یک جز ما واة؟»، س G G
ّ

إلا هى ھل «و آقاجان، گفتم من که می گوید کمیل مولاي»، يا «قلت:
بگویم؟ شما به را کدام داریم، نفس تا چهار ما کمیل، جناب فرمود: أرة:»، هى إنمّا كل يا «ل:

چیست؟ تا چهار
است آمده که را انسانی یک چرا حالا است. روایت در زد صدرا که حرف هایی همین ببینید ة»، ّ Hباا «ااة

می کنند! لعن را او چرا عده اي است، داده شرح را ما اعتقادي احادیث
قدسیه، ناطقه حیوانی، حسیه نباتی، نامیه الإلهیة»، الكّة و دّة، Hا ة Hاا و ة ّ Gالحیوا الحسّیّة و ة ّ Hباا «ااة

الهیه. کلیه
خاصیت. تا دو و دارد قوه تا پنج تا، چهار این از کدام هر صّیتان»، و ى خمس ه  واة لكلّ «و حالا
که السلام) (علیه امیرالمؤمنین را مطلب تا 28 شد. تا 28 تا، هفت چهار تا، هفت شد هم الآن بود، که تا چهار
از را عبارت دارد. خاصیت تا دو و دارد قوه تا پنج نفس، تا چهار این از کدام هر بدهد. یاد ما به می خواهد
و ماسكة، و «ذبة، دارد، قوه تا پنج ى:»، خمس «لها نباتی، نفس ة»، ّ Hباا «اّة می خوانیم: داریم رو
جذب می خورم که را کباب برگ این است. حاکم نباتی نفس بدنم داخل الآن بنده ة»، ّ و ة، Gدا و ھاضمة،
شد خون به تبدیل خوب که بعد کردن. هضم به می کند شروع بعد می دارد، نگه معده در کرد، که جذب می کند.
سلول من می خواهد و می کند ایجاد اسپرم می کند، تولید بعد می کند. دفع و روده به می فرستد سلول ها، به رفت و

باشم. داشته جدید
را جاها بعضی است. نقصان مایه و رشد مایه ان»، Hا و «ايادة، دارد هم ویژگی تا دو صیتان:»، لها «و
کیلو 120 می گیرد، خاصی رژیم یک را غذایش طرف که دیدید الآن می کند. چاق را جاها بعضی می کند، لاغیر

کیلو! 80 می شود بوده
بود! کرده کم کیلو 360 بود زده اینترنت در که دیدم را خانمی یک عکس من

را غذایی سیستم آمده یعنی است؛ شده چنین غذا با این کرد، لاغر را بدن این چنان بعد بود، تپه یک قبلش یعنی
می شود. کاسته دارد که سمتی به برده

می گوید. زیبا السلام) (علیه امیرالمؤمنین چقدر می شود. تغذیه کبد از عمدتاً نباتی نفس الكبد»،  عاا Gا «و
نداریم! هنوز کبد پیوند ما که می کنم عرض اطلاع جهت

درست مصنوعی کبد الآن تا ولی کردند؛ درست مصنوعی کلیه کردند، درست مصنوعی قلب معمولاً. نیست موفق
است! پیچیده عملکردش قدر این است. نشده

است. منسوب کبد به کارها می دهد. انجام بدن در را کار تا بیست
س»، و ذوق، و شمّ، و ،  و «سمع، دارد: قوا تا پنج حیوانی حسی نفس ى:»، خمس لها ة ّ Gالحیوا الحسّیّة «و
دارد: خاصیت تا دو صّیتان:»، لها «و قدیمی ها. قول به بساوایی یا لامسه قوه و چشیدن بوییدن، دیدن، شنیدن،
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شهوت تا ما است. اخلاق اصطلاح به غضب و شهوت نشود اشتباه غضب. و شهوت اضب»، و «اة،
نه! می افتیم، جنسی مسائل یاد می گوییم

می کند؟ کار چه حیوان است. منافر دفع غضب و ملایم جذب شهوت
و می کند اقبال اوست طبع ملایم که را آنچه دارد. منافر دفع ملایم، جذب نمی خورد. را شیشه می خورد، را علف

می کند. ادبار است منافر که را آنچه
گرایش هاست. و کنش ها همه مرکز که آدمی قلب از قلب. از می گیرد نشأت لب»، Hا  عاا Gا «و

اھة»، G و م، و م، و ذكر، و «فكر، دارد: قوا تا پنج قدسیه ناطقه نفس ى:»، خمس لها دّة Hا ة Hاا «و
جایگاه ما بدن در این عاث»، Gا لها س «و کرامت. شرافت، یعنی نباهه بردباري، دانش، ذکر، فکر، انسانی نفس

است. مجرد و است روح به مربوط نمی جوشد، بدن از جایی از است. روح به مربوط ندارد،
االله! بارك الكیّة»، س الأاء أه هى «و

َقْاً َهُ
ْ

أ َIG 
َ

أ َُّ» فرمود: که است همان است. انسانی قدسیه ناطقه نفس همین مَلکی نفس هاي به اشیاء شبیه ترین
ناطقه نفس رُوحى»، ِْ هِ خْتُ َ G َG «وَ فرمود: که است همان ،«۲۶ آدَم بَنى  ْا كرََّ دْ َ Hََ» فرمود: که است همان آخَرَ»،

است. خورده گره الهی روح به است. انسان غیر از انسان ممیزّه
االله! بارك الحكمة»، و «ازاھة دارد، هم خاصیت تا دو صّیتان:»، لها «و

ارالؤين!».  داء Gا لک «روحى
گفت؟ چه بعد ،«27 اوست از خرّم جهان که آنم از خرّم جهان «به گفت: اعتلاگرایی. و تقدس و نزاهت

.«28 است آزاد پذیرد تعلق رنگ چه هر ز کبود چرخ زیر که آنم همّت «غلام گفت:
حکیمانه. رفتار حکیمانه، گفتار یعنی هم حکمت نیست. آلوده است، مقدس ناطقه نفس تقدس، یعنی نزاهت

فضائل. همه در اعتدال یعنی حکمت
اولیاء و انبیاء مال که الهی کلیه این دارد. قوا تا پنج الهیه کلیه نفس ى:»، خمس لها الإلهیّة ة ّّالك «و آخري اش:

چیست؟ قوا تا پنج این است،
يم «و گرفتند. جاها همین از را باالله بقاء و االله فی فناء بحث عرفاء که است فناء عین در بقاء اء»، فى اء H »»
در این ولی ،«۲۹ يُسرْاً سرِْ ُْا ََ «إِنَّ است، سختی جاي دنیا بالاخره که دنیاست در که شقاوت عین در اء»، H I فى
،«۳۰ مَل َْا فىِ ُُْادَ ْ

َ
أ وَ نَانِ ِ

ْ
الج فىِ مْ «قُُبهُُ فرمود: روایت یک در السلام) (علیه امیرالمؤمنین خود است. جنت

نَانِ ِ
ْ

الج فىِ مْ «قُُبهُُ است، بهشت در ولی می کند؛ کاسبی می گیرد، روزه می خواند، نماز دارد هستند، بهشت در اولیاء
مَل». َْا فىِ ُُْادَ ْ

َ
أ وَ

جلویش را زنش مسجد، طرف به می کشند می اندازند، گردنش به ریسمان که بودن ذلیل عین در ذلّ»، فى عزّ «و
فى  ص «و است. بی نیاز خدا به چون است، غنی بودن فقیر عین در ر»، فى غناء «و است. عزیز اما می زنند؛
رضا یکی اسليم»، و «اضا، دارد: هم خاصیت تا دو صّیتان:»، لها «و است. صبور بلاها عین در بلاء»،

کجاست؟ مبدأش این می گوییم است. تسلیم هم یکی و الهی پیشگاه در
برمی گردد. هم خدا به و خداست از مبدأش که است الهیه کلیه نفس این ود»، إه و دؤھا ه التى ه «و

کجاست؟ منتها و کجاست مبدأ بگویید می خوانیم آیه تا دو الى»، االلهّ «ل
او در روحم از من آغاز در است. ابتدائیه منِ و است نشویه منِ ،«ِ» رُوحىِ»، ِْ ِهِ خْتُ َ G َG «وَ فرمود:  خدا

کجاست؟ پایانش االله»،  «دؤھا است. آغازش این دمیدم،
به برگرد مطمئن، نفس اي ،«﴾۳۱ ةً ضِیَّ َْ راضِیَةً كِ رَبِّ إِلى  ارْجِعىِ ةُ، نَّ َِْط ُ ْ

ا فْسُ َّا ا َُ يَّ
َ

أ ﴿يا ل: «و است: آیه این
هستی. مرضی و هستی راضی که حالی در پروردگارت سوي

شد؟ چه عقل جایگاه می گوییم
می کند. تدبیر دارد حقیقت در عقل است. همه میان دار عقل الكلّ»، و ا «و

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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